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  “آغاز فعالیت مغز” استدلال سقط جنین و
  *بويه عليرضا آل

 **مريم گودرزی

  چكيده

های اخير ذهن  اخلاق پزشكى است كه در دههسقط جنين يكى از مسائل مهم در حوزه 

باروخ برودی يكى از فيلسـوفان . برخى از فيلسوفان اخلاق را به خود مشغول كرده است

اخلاق است كه مدعى است ادعاهای مطرح شده برای آغاز حيات انسانى جنين از جمله 

ــان ــوی انس ــدن از س ــه ادراك درآم ــم، ب ــين در رح ــت جن ــتين حرك ــر،  نخس های ديگ

ای  توانــد ويژگــى كــدام نمى ، هــيچپذيری خــارج رحــم و وجــود مســتقل داشــتن ســتزي

او آغاز حيات انسانى جنين را از راه تحليـل مـرگ . بودن جنين باشد ضروری برای انسان

بـه بيـان ناپـذير مغـز و  به دست آورده و معتقد است كه چون انسـان بـا ايسـت بازگشـت

آورنـد، پـس  شـمار نمى يگر او را انسـان بهآيد و د حساب مى مرگ مغزی مرده به ديگر،

برودی مدعى است كه . شود آغاز حيات انسانى نيز با آغاز فعاليت مغز در جنين آغاز مى

جنـين  نتيجه درفعاليت مغزی جنين در زمانى ميان هفته دوم تا پايان ماه سوم آغاز شده و 

در . لاقـى نادرسـت اسـتلحاظ اخ كردن آن به شود و سقط انسان مى يقين بهدر اين زمان 

  .شود اين مقاله به بررسى و نقد ديدگاه باروخ برودی پرداخته مى

  ها كليدواژه

  .سقط جنين، كاركرد مغز، مرگ مغزی، باروخ برودی

                                                            
  12/6/1396: تاريخ پذيرش  17/3/1396: تاريخ دريافت

 a.aleboyeh@isca.ac.ir   استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *
  mgoudarzi225@gmail.com   كارشناس ارشد فلسفه و كلام **

  

 فلسفه والاهياتپژوهشى  علمىفصلنامه 
  1396شماره سوم، پاييز  ،بيست و دومسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 22, No. 3, Autumn, 2017 



64  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

 مقدمه

را بـه  اخـلاق فيلسـوفان ذهـنامروزه  كه است مسائل اخلاق پزشكى از يكى جنين سقط

. 1 :شـود مى تقسـيم دسـته سـه بـه مسـئله ايـن در آنهـاديـدگاه  .اسـت كرده درگير خود

 هـا ليبـرال .2 پندارند؛ مى نادرست مطلقاً  اخلاقى لحاظ به را جنين سقط كه كاران محافظه

 بـه قائـل گراها كـه اعتدلال. 3 ؛دانند مى مطلقاً درست اخلاقى لحاظ به را جنين سقط كه

  .دانند مى نادرستموارد  برخى در و درست را جنين سقطدر مواردی  يعنى اند؛ تفصيل

 كننـد مىباره نادرستى سقط جنين اسـتدلالى را مطـرح كاران در در اين ميان، محافظه

  :كه عبارت است از

 گناه است؛ جنين، انسانى بى) 1(
  گناه نادرست است؛ كشتن انسان بى) 2(

 .(Singer, 1993: 138)نادرست است ) سقط جنين(پس كشتن جنين : نتيجه
ی ها ديـدگاههای آن،  و نتيجه اين استدلال و همچنـين مؤلفـه درستى مقدمات بارۀدر

بحث مفصل آنان . متفاوت و حتى متناقضى در ميان فيلسوفان اخلاق صورت گرفته است

ناميـد و در صـورت پاسـخ مثبـت،  انسانتوان جنين را  است كه آيا مى) 1(مقدمه  بارۀدر

دارای شـأن و  نتيجـه در شود تـا  ىآغاز م او رشد فرايندشدن جنين از چه زمانى در  انسان

اخلاق از جمله بـاروخ بـرودی  از فيلسوفان 1اختلاف ديدگاه برخى. منزلت اخلاقى شود

)Baruch A. Brody( ۀدربـار آنهـا یبودن يا نبودن سقط جنين به تفاوت آرا در بحث اخلاقى 

 گونـاگونى های ريهنظ ىانسان حيات آغاز آنان درباره. شود مربوط مى انسانآغاز حيات 

برخى زمان جنبيدن جنـين در رحـم زن و يـا  ،از جمله برخى لحظه لقاح ؛اند كرده مطرح

نهايـت برخـى لحظـه و درپذيری  طور افرادی زمان زيست زمان آغاز فعاليت مغز و همين

  .اند كرده ى تلقىانسانشدن جنين به فرد  تولد را زمان تبديل

                                                            
بودن يا نبودن جنين  يه بر مفهوم انسان در بحث سقط جنين بر مفهوم شخصبرخى از فيلسوفان اخلاق به جای تك.  1

 Warren, 1973: 5-6: كنند؛ از جمله نك بودن يا نبودن جنين را خيلى مهم تلقى نمى كنند و مسئله انسان تكيه مى

Schwarz, 1990: 199;.  
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وزه اخلاق زيستى در آمريكاست كه در برودی يكى از فيلسوفان اخلاق در ح باروخ

دربارۀ درستى يا نادرستى سقط گيرد و  گراها قرار مى مسئله سقط جنين در دسته اعتدلال

 متفـاوت در مسـئله رويكردی با او. (See: Brody, 1988: 229-250) قائل به تفصيل استجنين 

ى كـه جنـين اسـت زمـان برودی معتقـد. است پرداخته جنين سقط بحث به انسان سرشت

از اين لحظه  نتيجه درشود و  مى انسانشدن را به دست آورد،  انسانويژگى ضروری برای 

يادشـده ادعاهـای  از كـدام هيچ لحاظ اخلاقى نادرست اسـت و كردن آن به به بعد، سقط

 رشـد، زمـانى فراينـد بلكه در، باشد شدن جنين انسان برای ای ضروری ويژگى تواند نمى

بـه  ،شود نه با نخستين حركـت در رحـم مى انسان كند، مى فعاليت به شروع جنين مغز كه

 او. وجود مستقل داشتنيا پذيری خارج رحم و  زيست ،ادراك درآمدن از سوی ديگران

او زمـانى بـاور بـه  .اسـت برده پى مطلب اين مرگ و بنا بر اصل تقارن به تحليل طريق از

مـرده  انسـانمرگ مغزی اتفـاق افتـاده و  ،ودناپذير ش دچار ايست بازگشت انسانكه مغز 

شـمار  با مرگ مغـزی مـرده به انساناگر  .شود مى خارج جهان هستى از و آيد مى شمار به

 انسـانكنـد  مى فعاليـت بـه شـروع عصـبى او های رشـته يـا و مغز كه زمانى آيد، پس مى

شـروع بـه  لقـاح از بعد دوازدهم و دوم هفته مابين زمانى در مغز جنين او نظر از .شود مى

و  شـود مى تبـديل حيـات حـق دارای ىانسـان در همـين زمـان نيـز بـه كنـد و فعاليـت مى

 خاص شرايط در مگر است، غيرمجاز لحاظ اخلاقى به بعد كردن آن از اين لحظه به سقط

(Brody, 1989: 215-217).  

به تبيين ديدگاه باروخ برودی و نقـدهای وارد بـر  نخستشود  مىتلاش در اين مقاله 

 نگاریا انـهدوگ و شناسـى انسان مبحـث از اسـتفاده ، سـپس بـاشـود ديـدگاه او پرداختـه

)dualism( پردازيمباو  ديدگاه نقد مسلمان، به فيلسوفان نظر از بدن و نفس.  

  آدمى حيات آغاز برای برودی كملا. 1

فيلسـوفان اخـلاق بـرای تعيـين اينكـه برخـى هـای  مد دانستن ملاكااز ناكارپس برودی 

كند، با آوردن سـه فـرض متـافيزيكى،  جنين در چه زمانى شأن و منزلت اخلاقى پيدا مى

  :كند استدلال خود را تبيين مى
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واجـد  راشـدن  انسانبـرای لازم و ضـروری ی هـا ويژگىزمانى كه جنين همـه  )الف

سـت كـه ها ويژگىزيرا تنها با دارابـودن ايـن  ،شود تبديل مى انسانبما هو  انسانبه  ،شود

  . رسد ى مىانسانجنين به مرحله 

مورد بحـث از عـالم وجـود  انسانچنان است كه  ها ويژگىهر كدام از اين نبود  )ب

   1.بودن او متوقف شود انسانالبته نه اينكه  .شود خارج مى

 .(Brody, 1989: 215)شود كه بميرد  از عالم وجود خارج مى انسانزمانى  )ج
های متافيزيكى و از طريق عكس نقـيض و نيـز از طريـق دو  برودی با ذكر اين فرض

بـه تحليـل  (Paul Ramsey) پل رمـزی ۀنظريه مرگ مغزی و نظريه ايست قلب، مغز و ري

بايد ديـد . ى پى ببردانسانآغاز حيات  فرايندتا بتواند به  پردازد مى انسانچگونگى مرگ 

او را  ،آن را از دست بدهد انسانكدام ويژگى است كه اگر  ؟افتد با مرگ چه اتفاقى مى

آن ويژگى بتوان به آغاز حيـات او پـى بـرد،  آوردن آورند تا با به دست  شمار مى مرده به

بـه اعتقـاد . گذارد مىپا به صحنه هستى  انسانبا وجود آن ويژگى است كه  واقع درچون 

دچـار  انسـانشـود كـه  عارض مى انسانبرودی بنا بر نظريه مرگ مغزی، مرگ زمانى بر 

آغاز حيات او زمـانى اسـت كـه مغـز شـروع بـه  نتيجه در. ناپذير مغز شود ايست بازگشت

براساس نظريه مرگ مغز، قلب و ريـه  ، ولىاو اين نظريه را پذيرفته است. كند فعاليت مى

آيد كه هر سـه ويژگـى را  شمار مى مرده به انسانزمانى  ،استكرده ی مطرح كه پل رمز

. شـمار آورد تـوان او را مـرده به نمى هـا، ويژگىاز دست بدهـد و بـا بـودن يكـى از ايـن 

   .به وجود آيد ها ويژگىى زمانى است كه يكى از اين انسانآغاز حيات  نتيجه در

  گ مغزینادرستى سقط جنين مبتنى بر نظريه مر) الف

نادرستى سـقط جنـين مبتنـى بـر نظريـه مـرگ مغـزی بـر دو  گفته پيش با توجه به مطالب

مغـز ويژگـى ضـروری ) شـدن فعاّل مستعد كم دست يا(بودن  فعاّل. 1: مقدمه استوار است

                                                            
شود، ولى  آنها، كيك مورد نظر آماده مىهايى نياز هست كه با تركيب  برای مثال برای پختن كيك به مواد اولى. 1

كردن  شـود، چـون وجـود آرد بـرای درسـت اگر يكى از اين مواد اوليه مثلاً آرد نباشد، هرگز كيكى آماده نمى

  .آيد آيد و بدون آرد هرگز كيكى به وجود نمى شمار مى كيك يك ويژگى ضروری به
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آورد، ديگـر  مـى دسـت بـه را ويژگـى آن زمانى كه موجودی. 2 است؛بودن  انسانبرای 

 ويژگى آن جنين كه هنگامى ،بنابراين. شود مى واجد رابودن  انسان ی ضروریها ويژگى

 . كردن آن نادرست است نتيجه سقط و در شود مى انسان آورد، دست به را
شـمار  بـا مـرگ مغـزی مـرده به انسانچون  ،صادق استدر اين استدلال، مقدمه اول 

چـون بـا از  ،بودن ضروری است انسانشود كه فعاليت مغزی برای  پس معلوم مى .آيد مى

هـم اسـتدلال ولى آيا مقدمـه دوم  شود، از دايره هستى خارج مىدادن اين ويژگى  دست

بودن ضـروری  انسـانصادق است؟ لازمه اين مقدمه آن است كه تنها يك ويژگى بـرای 

از پـس است و آن داشتن كاركرد مغز است كه جنين آن را در حدود پايان هفتـه ششـم 

در  ،معمـولى هم انسـاننينى كه دارای كاركرد مغز شده و جهم . آورد لقاح به دست مى

ناشـى از نبـود  آنهـاهـای  يك از تفاوت ولى هيچاند،  همساندارابودن مغز و كاركرد آن 

 ته ششم هم ويژگى ظاهری و هـم اعضـایتا هف. بودن نيست انسانويژگى ضروری برای 

 تنها نـهاسـت؛ يعنـى  فعاليت خـودش را شـروع كـرده و بدن او شكل گرفته جنين  درونى

كند و كليـه اسـيد  گوارشى ترشح مى ۀتپد و معده هم شير شدت مى ، بلكه قلب نيز بهمغز

پـس طبـق . كنند مىخوبى كار  ها و عضلاتش به كند و عصب دفع مىاوريك را از خون 

ولى مشكل اين اسـت كـه چـون در  انسان شده است،اين نظريه جنين تا پايان هفته ششم 

غـز و سيسـتم عصـبى آن دارای مراحـل تـدريجى هسـتند و تـا پايـان هفتـه جنين تكون م

كـه بتواننـد از حركـات طبيعـى جنـين پشـتيبانى  كنند مىدوازدهم به نحوی تكامل پيدا ن

  .)(Brody, 1989: 216شود  مى انسانجنين در زمانى بين هفته ششم و دوازدهم  ،كنند

  تحليل پل رمزی از مرگ) ب

بـاره مـرگ را ، بايـد نظريـه پـل رمـزی دربا رد نظريه مرگ مغـزیاز نظر باروخ برودی 

طبق نظريه رمزی مردن عبـارت اسـت از ايسـت قلـب، مغـز و . (Brody, 1989: 217)پذيرفت 

 ،ناپذير كاركرد قلب، مغز و ريه نشـود تا زمانى كه دچار ايست بازگشت يعنى انسان ؛ريه

و بـا ايسـت برخـى و فعاليـت برخـى  آيـد شـمار نمى از عالم هستى خارج نشده و مرده به

اگر مردن عبارت باشد از ايست قلب، مغز و ريه، پس . يابد مردن تحقق نمى آنهاديگر از 
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آغاز حيات آدمى نيز بايد زمانى باشد كه يكى از ايـن سـه عضـو فعاليـت خـود را آغـاز 

يـا (بودن  فعـال .1: استدلال آغاز حيات آدمى طبق اين نظريه عبارت است از.  ...كنند مى

زمانى كه  .2؛ بودن ضروری است انسانيا ريه برای  قلب، مغز) شدن مستعد فعالكم  دست

شــدن را  انسانی هــا ويژگىتمــام  ،را بــه دســت آورد هــا ويژگىموجــودی يكــى از ايــن 

در  مطـرح  شود، ولى مسـئله مى انسان ها ويژگىپس جنين با كسب يكى از اين . داراست

هـم  ؛ آنكنـد زودتر از مغز و ريه شروع به كـار مى  نسبت بهجنين اينجا اين است كه قلب 

و يا حتى به وجـود  كنند مىهای جنين هنوز كار ن ها و سازه در زمانى كه خيلى از دستگاه

  . اند نيامده

حال مسئله اين اسـت . شود مى انسانزمانى كه جنين كاركرد قلب را به دست آورد، 

ی هـا كنشكند؟ آيا در هفته دوم كه وا ه كاركرد مىكه قلب جنين در چه زمانى شروع ب

شود و يا در هفته چهارم تا پنجم كه قلب گرچه  ابتدايى و پراكنده در قلب جنين پيدا مى

زند و يا بعد از پايان هفته هفتم كه به طور كـاركردی  ولى به طور منظم مى ،كامل نيست

حيطـه پزشـكى اسـت،  كه در ها پرسش گونه اينالبته پاسخ به . كامل و طبيعى شده است

 ۀبه نتيجهايش  پژوهشكند كه در  باروخ برودی تصريح مى. طلبد قضاوت پزشكى را مى

شدن جنين در لحظه لقاح و يا تولـد  انسانولى مطمئن است كه  ،استنيافته دقيقى دست 

ن و شـأ د و دارایوشـ مـى انسـانزمانى ميان هفته دوم تا دوازدهـم  ۀنيست و جنين در باز

بـه كردن جنـين از ايـن مرحلـه بـه بعـد  پس سـقط. گردد منزلت اخلاقى و حق حيات مى

جـان مـادر در ماننـد اينكـه  ىمجاز نيسـت، مگـر در شـرايطى غيـر متعـارفلحاظ اخلاقى 

  .(Brody, 1989: 215-217)معرض خطر باشد 

فـرض درسـتى نظريـه مـرگ مغـزی، آغـاز  هپس بر اساس مدعای باروخ بـرودی، بـ

 هشـدن جنـين اسـت و بـ انساند مغز در جنين، تنها نشانه و ويژگى ضروری بـرای كاركر

تبـديل  انسـانفرض درستى نظريه مرگ قلب، مغز و ريه، جنين با داشـتن قلبـى فعـال بـه 

 فراينـدحـق دركـدام هفتـه از  بهاين مسئله كه كاركرد مغز جنين به در اين مقاله . شود مى

صـحت و سـقم مـدعای اصـلى بررسـى بلكه تنها به  پردازيم، نمىشود،  رشدش آغاز مى

بررسـى  او يـههای اصلى نظر بايد مؤلفه یشدن ديدگاه و برای روشن .پردازيم برودی مى
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دو نظريه مـرگ  ،اصل تقارن ،)essenstiality(گرايى  ذات :ها عبارتند از اين مؤلفه. گردد

رن، بايد ديد كه برودی اما با فرض قبول اصل تقا ،نظريه پل رمزی و كاركرد مغز ،مغزی

ای را برای تشـخيص آغـاز حيـات آدمـى بنـابر اصـل تقـارن و طبـق ديـدگاه  چه ويژگى

  است؟برگزيده گرايى خود  ذات

  گرايى ذاتيكم ـ 

هنوز هم يكى از مسائل  انسانتفاوت ميان ويژگى ذاتى و عرضى در موجودات از جمله 

مسئله اين اسـت كـه يـك موجـود بـا چـه . بسيار مهم نزد فيلسوفان متأخر و معاصر است

ظاهر  بـه .ای بايد پا به عرصه وجود گذارد تا ويژگى ذاتى آن موجود تلقـى شـود ويژگى

ی هــا ويژگى وزيــر، كــاركرد مغــز را جــز یاه هگــرفتن ملاحظــبــاروخ بــرودی بــا درنظر

  . آورد شمار مى دن بهش انسانضروری 

شـىء ی عرضـى هـا ويژگىو ) ضـروری(ی ذاتـى ها ويژگىاو بنا بر نظر ارسطو ميان 

بـدون كـه دارد خاصى شىء ويژگى يك  كهاين ، يعنىويژگى ضروری. تمايز قائل است

 Pويژگى ضـروری  A ءفرض كنيد شى. شود داشتن آن ويژگى از عالم هستى خارج مى

موجـود  Pبتوانـد بـدون  Bولى اگـر  ،موجود شود Pند بدون توا نمى Aرا داراست؛ يعنى 

توانـد  بـدون آن هـم مى Bپـس . نه ضروری ،خواهد بود Bويژگى عرضى برای  P ،شود

بـرای  ؛)Brody,1968:130( وانـد آن ويژگـى عرضـى را تغييـر دهـدت موجود شود و حتى مى

بودن ويژگـى  رنگ ولى بى ،بودن مايعات ويژگى ضروری برای مايعات است سيال ،مثال

  :كند وی استدلال زير را بيان مى ،بر اين اساس. عرضى برای آن است

 ای است كه اگر آن را از دست بدهـد، بودن ويژگى ويژگى ضروری برای انسان) 1(

 .شود از عالم هستى خارج مى
از عالم هسـتى خـارج ) ناپذير كاركرد مغز ايست بازگشت(انسان با مرگ مغزی ) 2(

 . شود مى
ای  كـه چنـين ويژگـى گـذارد مىپا به صـحنه هسـتى ) جنين( انسانپس زمانى : نتيجه

  .را به دست آورد) كاركرد مغز(
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همان استدلال كاركرد  ،شدن انسانترين استدلال برای تعيين زمان  از نظر برودی قوی

شـمار آيـد، ايسـت  مرده به انسانشود  ؛ چون آنچه موجب مى(Brody, 1988: 248)مغز است 

شود زمانى او پا بـه صـحنه هسـتى گذاشـته اسـت كـه  پس معلوم مى. فعاليت مغزی است

 انسـانش آغاز شده است؛ يعنى جنين با اكتسـاب ايـن ويژگـى اسـت كـه ا فعاليت مغزی

آن ديگـر نبـود شود و بـا  مى انسانآوردن كاركرد مغز  دست  ، جنين با بهبنابراين. شود مى

  .باشد نيست و واجد حق حيات نيز نمى انسان

  اصل تقارندوم ـ 

اصلى اساسى است كه در علوم طبيعى و مهندسـى و  ،)symmetry principle(اصل تقارن 

فيزيـك و معمـاری و در هنـر نيزكاربردهـای فراوانـى مانند های علمى  در طراحى نظريه

 »metron«ی بـا و بـاهم و معنا بـه »sun«متشكل از دو كلمه يونانى  »symmetry« واژه. دارد

امـری معنـای  بهاصل تقارن  استنفوردنامه  بنابر تعريف فرهنگ. گيری است ی اندازهمعنا به

يـك رابطـه  ،در اصل تقارن. )Brading, 2013(است ثابت تحت گروه مشخصى از تحولات 

 دو طـرف بلكـه هـر ،البته نه ميـان دو طـرف تقـارن ؛توازی و نيز رابطه علىّ برقرار است

اصـل تقـارن ضـرورتاً از تقـارن . معلول حضور و يا عدم حضور يك علت واحد هسـتند

اگر ما يك ضلع مربـع   برای مثال ؛آيد كردن به دست مى كردن و كم مفهومى ميان اضافه

يـك  ،مربع شـود مثلثْ يك شود و ديگر مربع نيست و برای اينكه  مثلث مى ،را كم كنيم

  .افزاييم مى به آن ضلع

ها،  ين تقارنتر مهمشدن جنين دارد؟ يكى از  انسانال اين اصل چه ارتباطى با زمان ح

، بـه بيـان ديگـر. است كه به بود و نبود مغز بستگى دارد انسانتقارن ميان تكون و مرگ 

بـاروخ بـرودی . است انسانآمدن يا مرگ  پديدمغز و فعاليت مغزی سبب بودن يا نبودن 

برودی معتقد اسـت كـه نـوعى تقـارن . فع اصل تقارن استاز جمله كسانى است كه مدا

پـذيرد و زمـانى كـه حيـاتش آغـاز  وجود دارد ميان زمانى كه حيات موجودی پايـان مى

هميشگى آن برای موجودی، فقـدان حيـات را نبود ای كه  به بيان ديگر، ويژگى. شود مى

ای اسـت كـه اكتسـاب ابتـدايى آن موجـب  اين همان ويژگى ؛آورد برايش به ارمغان مى
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توانـد دارای  از اين زمان است كـه بـر فـرض مىو پس شود كه او دارای حيات شود  مى

سقط جنين از زمانى كـه جنـين دارای  ،اينبنابر. شود لت اخلاقى و حق حيات شأن و منز

تـوان بـه صـورت  ىايـن مطلـب را م. شود مىشمرده حق حيات شود، عملى غير اخلاقى 

  :منطقى زير بيان كرد

شود شخصـى حـق حيـات خـود را بـه  ای كه اكتساب اوليه آن باعث مى ويژگى) 1(

شود شخصـى  ای است كه فقدان دائمى آن موجب مى دست آورد، همان ويژگى

 .حق حيات خود را از دست بدهد
 ازشود شخصـى حـق حيـات خـود را  ای كه فقدان دائمى آن موجب مى ويژگى) 2(

  .ناپذير فعاليت مغز است دست بدهد، ايست بازگشت

شود شخص حق حيـات خـود  ای كه اكتساب اوليه آن موجب مى پس ويژگى: نتيجه

  .دست آورد، آغاز فعاليت مغز است را به

تـوان  شود، مى موجب مرگ او مى انسانبنابراين، از آنجا كه ايست فعاليت مغزی در 

جنـين  نتيجـه در. فعاليت مغزی او آغـاز شـده اسـت گفت آغاز حيات او نيز زمانى است

كشـتن  ،از ايـن زمـانپـس شود كه مغز فعاليتش را آغـاز كـرده باشـد و  مى انسانزمانى 

  .لحاظ اخلاقى نادرست است او به) كردن سقط(

  نقد ديدگاه باروخ برودی  .2

يز بدان نقدهای ديگری نتوان  و مىاست نقدهای گوناگونى به ديدگاه برودی وارد شده 

  .وارد كرد

  نقد استيفن شوارز بر نظريه برودی) الف

تقـارن و نسـبتى را كـه  ،فيلسوف اخـلاق آمريكـايى (Stephen Schwarz) يفن شوارزاست

او . دانـد كنـد، اشـتباه مى بالغ و جنين و رويان در استدلالش برقرار مى انسانبرودی ميان 

 سه دليل برای ايـن مطلـب سقط جنـینهای اخلاقی درباره  پرسشدر كتاب خود با عنوان 

  :آورد مى
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كـاركرد مغـزش متوقـف  ،دهـد فرد بالغى كه امـواج مغـزی خـود را از دسـت مى .1

اما رويان با فقدان امـواج  ،ايستد بدن او را فراگرفته و از رشد باز مى كلّ  شود و مرگْ  مى

ان تقـارنى برقـرار ميان فرد بـالغ و رويـ رو، از اين .ان زنده و رو به رشد استمغزی كماك

البته نه بـرای تشـخيص  .چون برای فرد بالغ مغز و كاركرد مغز امری حياتى است ،نيست

بـرای  .بودن او انسـانبلكه بـرای تعيـين  ،بودن يا نبودن يا مرگ و يا تعيين شخص ،حيات

بلكه حتى نبود كاركرد مغـز بـرای آن يـك امـر  ،رويان مغز و كاركرد آن حياتى نيست

گـاه مـرده  ، هـيچآيد و رويانى كه با فقدان امواج مغزی رو بـه روسـت شمار مى طبيعى به

ش آغـاز ا آيد، چون رويان هنوز به آن مرحله از رشدش كه فعاليت مغـزی حساب نمى به

  پــس حضــور كــاركرد مغــز در رويــان حيــاتى و ضــروری نيســت. شــود، نرســيده اســت

)Schwarz, 1990: 51(.  

بـرودی منكـر حيـات : ودی و در پاسـخ بـه شـوارز گفـتتوان در دفاع از بر البته مى

بلكـه از . كنـد كند كه بـرودی آن را انكـار نمى رويان نيست و شوارز چيزی را اثبات مى

انســان بــا بــه ايـن دليــل كـه  ؛بودن فعاليــت مغــز اسـت انسـاننظـر بــرودی ويژگـى ذاتــى 

ای كـه  ىضـرورت ويژگـبـه پـس  .شـود دادن آن از قلمرو عالم هستى خارج مى دستاز

ايـن نكتـه و رد به بايد آغاز فعاليت مغز باشد و شوارز  ،شود انسانشود رويان  موجب مى

نـه  ،شـدن رويـان اسـت انسانسخن از ويژگى ضروری بـرای  واقع در. استنپرداخته آن 

  .بودن ويژگى ضروری برای رويان

رويـان و ) كه كاركرد مغـز وی متوقـف شـده اسـت(رسد ميان فرد بالغ  به نظر مى .2

، يعنـى مـرگ مـرگ مغـز .تفـاوتى اساسـى وجـود دارد) نـدارد یكه تنها كاركرد مغز(

ولى فقدان مغز يعنى رويان هنـوز بـه  ،كنون زنده و دارای فعاليت بوده استاندامى كه تا

پـس . فعاليت مغزی شـود، نرسـيده اسـت نتيجه درای از رشد خود كه واجد مغز و  مرحله

  (ibid.: 51-52).و فقدان مغز وجود ندارد ) كه ديگر كاركرد ندارد(تقارنى ميان مغز مرده 

پاسخى كه به اشكال قبلى شوارز داده شد بر اين اشـكال نيـز وارد اسـت و آن اينكـه 

ــرودی  ــع درب ــد ويژگــى ضــروری  مى واق ــانخواه ــرا انس ــه دســت آورد و ب ی بودن را ب

را از صـحنه  انسـانافتـد و  چنين كاری به مرگ و آنچه هنگام مردن اتفاق مى دادن انجام
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بـا ايسـت مغـزی از  انسـاناز نظر برودی چون . كند تمسك جسته است هستى خارج مى

تــوان بــا  شــده را مى انســان مــرگ مغــزی  شــود و حيــات نبــاتى صــحنه هســتى خــارج مى

پـس  .دانسـتزنـده  انسـانتوان ديگر او را  د نمىاما با اين وجو ،هايى حفظ كرد دستگاه

 نتيجـه دربودن داشـتن فعاليـت مغـزی اسـت و  انسـانشود كه ويژگى ضـروری  معلوم مى

شود كه واجد فعاليت مغزی شـود و رشـد نبـاتى رويـان دليلـى بـر  مى انسانزمانى رويان 

 ،اسـت كه حيات نباتى كسى كه دچار مرگ مغـزی شـده ؛ همچنانبودن آن نيست انسان

  .ى او نيستانساندليلى بر حيات 

كـاركرد مغـزش متوقـف شـده اسـت و وظيفـه آن طور موقت  بهشخص بالغى كه . 3

شخص  عنوان بهآيد و قوه كاركرد  شمار مى هنوز زنده به ،شود ها انجام مى توسط دستگاه

) انسـانو (او هنوز شـخص  ،اينبنابر. ز كاركرد در حال حاضر استولى عاجز ا ،را دارد

 عنوان بـهای بـرای كـاركرد  گونه اسـت؛ يعنـى قـوه كاملاً به همينمسئله رويان هم . است

داشتن  مسئله آينده. از كاركرد عاجز استدر حال حاضر ولى  ،را دارد) انسانو (شخص 

ناپـذير مغـز شـده و ديگـر  های فـردی اسـت كـه دچـار ايسـت بازگشـت يكى از تفاوت

ولى چنـين مـوقعيتى را كسـب خواهـد  ،ندارد یكاركرد مغز هم ای ندارد و رويان آينده

تفـاوت اساسـى » نداشـتن هنوز كـاركرد مغـز«و » مغز نداشتن ديگر كاركرد«ميان  1.كرد

» آيـد شـمار مى مغـز شـده و مـرده به ناپذير بازگشـتى كـه دچـار ايسـت انسـان«از . است

 »آيـد شـمار مى يز مرده بهاش آغاز نشده ن ى كه هنوز فعاليت مغزیانسان«عبارت توان  نمى

صرفاً در مراحل اوليه وجودش بـه  ،ى كه هنوز به آن مرحله نرسيدهانسان. نتيجه گرفترا 

 ؛و هنوز به آن مرحله از رشدش كه متناسب با آن ويژگى باشد، نرسيده اسـت برد مىسر 

را  امـا غـذايى ،گـذاريم كه مغذی بودنش را از دست داده كنار مى مانند اينكه غذايى را

  .داريم بودن نرسيده است نگه مى كه هنوز به مرحله مغذی

شوارز حتى اگر استدلال برودی كه ويژگى كاركرد مغز داشتن جنين را حـد به باور 

                                                            
؛ Marquis Don, 2002: در» ای شبيه آينده ما استدلال آينده«دان ماركوس، : برای مطالعه بيشتر در اين زمينه نك.  1

Marquis Don, 1989.  
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ايـن اسـتدلال كمـك  ،آميز باشد داند، موفقيت فاصل اخلاقى برای تعيين سقط جنين مى

ركرد مغـز را در ششـمين بـرودی كـا. كنـد جنين از نظر اخلاقى مى به بحث سقطاندكى 

  (ibid.: 52).گيرد  از اين هفته صورت مىپس ولى معمولاً سقط جنين  ،كند هفته تعيين مى

  رابطه مرگ مغزی و مرگ) ب

رد مـرگ مغـزی  ،تـرين اشـكال اسـتدلال بـرودی به اعتقادكريستوفر كاكزور شايد قوی

د تجربى مرگ مغزی را او با توجه به شواه. باشد انسانملاك كافى برای مرگ  عنوان به

كند  شناسى به نام آلن شومن نقل مى او از عصب .داند شمارآمدن كافى نمى برای مرده به

سالگى دچار مرگ  چهاركه در  TKپسری به نام  ،اش كه با توجه به تجربه بالينى شخصى

دهد كه مرگ مغـزی  اين مثال نشان مى. سالگى هنوز زنده بود 19مغزی شده بود تا سن 

حتى اگر مرگ مغـزی . شود ها منجر نمى نيست و خيلى سريع به مرگ اندام انسانمرگ 

توانـد روش خـوبى باشـد بـرای  ولـى نمى ،ابزار صحيح و مناسبى برای تعيين مرگ باشد

  .)Kaczor, 2011: 79-80(شود  آغاز مى انسانبودن  انى حيات يا شخصتعيين اينكه چه زم

را كه دچار مـرگ مغـزی فردی توان  پس اين پرسش اساسى مطرح است كه آيا مى

شـود و  شمار آورد؟ اين مسئله به علم پزشكى مربـوط مى به طور قطع مرده به ،شده است

مغز و  يقين توان به رو، نمى از اين. بدبيامسئله تغييراتى  ،های علم پزشكى با پيشرفتبسا  چه

  .شمار آورد بودن به انسانفعاليت مغزی را ويژگى لازم و ضروری برای 

كنـد كـه چـرا مغـز چنـين اهميتـى بـرای  اين پرسـش را مطـرح مىدر ادامه كاكزور 

توان  نمىهرگز ولى  ،های خاكى، زنبوران و مورچكان مغز دارند كرم. بودن دارد شخص

. ولـى فاقـد مغزنـد ،فرشتگان شخص هستند ،از سوی ديگر. شمار آورد ص بهرا شخ آنها

اينكـه، اگـر واجـد افزون بر . بودن لازم و اساسى نيست داشتن مغز برای شخص ،بنابراين

بودن در خــلال ســه مــاه اول حاصــل  بودن باشــد، شــخص شــدن نشــانه آغــاز شــخص مغز

بودن خيلى ديرتـر حاصـل  د، شخصشده لازم باش كامل از سوی ديگر، اگر مغزِ . شود مى

. بلكه تا دوران كودكى ادامه دارد ،ايستد رشد مغز در هنگام تولد بازنمى واقع در. شود مى

. توانـد سراسـر حيـات را دربرگيـرد ی موسع در نظر گرفته شـود، مىمعنا بهاگر رشد مغز 
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ندارد و از نظر  انسانشناختى مغز ارتباط اساسى با آغاز حيات  از ديدگاه زيست ،بنابراين

  (ibid.: 80-81). بودن ارتباط اساسى ندارد اخلاقى مغز با شخص
شـد ايـن اسـت كـه بـرودی در يـادآور ای كه بايد درباره اين اشـكال كـاكزور  نكته

 1.تكيه كرده است انساناستدلال خود از اصطلاح شخص استفاده نكرده و تنها بر مفهوم 

حال سخن اين است كه چرا كاكزور در اشكال به برودی اصطلاح شخص را نيز به ميان 

 انسـانتمام سخن برودی آن است كه مسئله سقط جنين را بايـد بـر مفهـوم . آورده است

در پـى كشـف  ،شـده اسـت انسـانجنـين از چـه زمـانى  دمبتنى كرد و برای اينكه بفهمـ

خواهـد بـه آغـاز  ی مرگ و مـرگ مغـزی مىاست و از طريق معنا انسانويژگى اساسى 

شدن جنين تلقى كرده  انساناو آغاز فعاليت مغزی را آغاز گمان  بى. پى ببرد انسانحيات 

پـس  .آيد شمار مى با ايست فعاليت مغزی و مردن مغز مرده به انسانچون از نظر او  ،است

مـانى كـه فعاليـت ز نتيجه درضروری است و  انسانشود كه فعاليت مغزی برای  معلوم مى

نبايـد در اشـكال بـه  رو، از اين .شود بودن او نيز آغاز مى انسانشود،  مغزی جنين آغاز مى

 ،برودی به رشد مغز در مراحل مختلف و حتى در سراسـر حيـات آدمـى تمسـك كـرده

ارتبـاط نبايـد از نظـر اخلاقـى نيـز  .ى منكـر شـدانسانارتباط اساسى مغز را با آغاز حيات 

گونـه كـه گذشـت بـرودی آغـاز  بودن را انكار كـرد، چـون همـان با شخصاساسى مغز 

ی مضـيق آن را در نظـر دارد و اصـطلاح معنا بـهفعاليت مغز و به عبـارتى فعاليـت مغـزی 

. بودن ارتبـاط اساسـى نـدارد تـا گفتـه شـود مغـز بـا شـخص برد نمىشخص را نيز به كار 

كـه كـاكزور  گونـه چـون همان ،بودن ندارد درست است كه مغز ارتباط اساسى با شخص

بودن ارتبـاط  انسـاناما ممكن است مغز با  ،ولى فاقد مغزند ،اند شد ملائكه شخصيادآور 

                                                            
برخـى در : گفتنى است در ميان فيلسوفان اخـلاق در مباحـث مربـوط بـه سـقط جنـين دو ديـدگاه مطـرح اسـت. 1

كه جنـين از  كنند كنند و بحث سقط جنين را دايرمدار اين مسئله مى های خود از واژه انسان استفاده مى استدلال

آيد و درنتيجه دارای شأن و منزلت اخلاقـى اسـت، امـا برخـى ديگـر ماننـد مـری ان  شمار مى چه زمانى انسان به

توان اين مسئله را بر مفهوم انسان مبتنى كـرد، چـون گرچـه جنـين  وارن، مايكل تولى و پيتر سينگر معتقدند نمى

آنها از انسان اجتماعى به شـخص تعبيـر . اعى انسان نيستشناختى انسان است، ولى به لحاظ اجتم لحاظ زيست به

آيد و اين شخص است كه شأن و منزلـت اخلاقـى دارد، نـه انسـان   شمار نمى نتيجه جنين شخص به كنند و در مى

 .شناختى زيست
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ايـن اشـكال كـاكزور بـه  رو، از ايـن. اساسى داشته باشد و به اعتقاد بـرودی چنـين اسـت

 .رسد برودی درست به نظر نمى

  انسانبودن  نقد استدلال برودی براساس دو ساحتى) ج

سـاحتى و  رگ مغـزی و اصـل تقـارن مبتنـى بـر تـكاستدلال بـرودی از طريـق مـ تنها نه

. نيز بر همين مبنا بـوده اسـتها بر نظريه او  بسياری از اشكالبلكه  ،است انسانبودن  مادی

بـر سـاحت  افـزون انسانرسد اشكال جدی بر استدلال او اين است كه اگر  اما به نظر مى

مـرگ نيـز پـس از انسـان داشته باشد و نفس نيز بدن، ساحت ديگری به نام نفس و روح 

ی معنا بـهتواند  همچنان به حيات خود ادامه دهد، در آن صورت مرگ و مردن ديگر نمى

ی جـدايى نفـس از بـدن معنا بـهمـرگ  واقـع درمرگ مغزی باشد، چون بنابر اين فرض، 

توان با توجـه بـه  نمى نتيجه در. نه معنای مردن ،مردن است ۀاست و مرگ مغزی تنها نشان

ی معنا بـهمرگ مغزی، آغاز حيات آدمى را آغاز فعاليت مغزی دانست، بلكه اگر مـرگ 

جدايى نفس از بدن باشد و تمام حقيقت آدمى نيز به نفس او باشد، چون پـس از مـرگ 

حيات او نيز زمانى خواهـد دهد، در آن صورت آغاز  نيز همچنان به حيات خود ادامه مى

  1.باشدداشته بود كه نفس در آدمى حضور 

توان گفت گرچه استدلال برودی بر نادرستى سقط  با توجه به مطلبى كه گذشت مى

جنين از طريق مرگ مغزی و اصـل تقـارن بـه تقريـری كـه او ارائـه داد درسـت بـه نظـر 

توان بنـا بـر آن تقريـری بـر  نفسه نكته خوبى است و مى فى اصل تقارن اوولى  ،رسد نمى

  .نادرستى سقط جنين اقامه كرد

  انسان گىاصل تقارن و دو ساحتى و جاودان ،نادرستى سقط جنين

گونه كه گذشت بنا بر اصل تقارن ميان پايان حيات آدمـى و ابتـدای حيـات او تقـارن  همان

شود، همان شود حيات او آغاز  ای كه موجب مى وجود دارد؛ بدين معنا كه ويژگى اساسى

                                                            
 .توضيح بيشتری در اين باره خواهد آمد» بودن انسان اصل تقارن و دو ساحتى«در استدلال . 1
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بـه بيـان ديگـر، اگـر بتـوان فهـم . شـمار آيـد شود او مرده به ای است كه موجب مى ويژگى

بـه گفتـه . توان به آغاز حيات نيز دسـت يافـت درستى از مرگ و مردن به دست آورد، مى

شـود و زمـانى كـه  ميان زمانى كه حق حيات آدمى آغاز مى (David Boonin)ديويد بونين 

ای كـه فقـدان دايمـى آن  يابـد، تقـارن وجـود دارد؛ يعنـى ويژگـى مى حق حيات او خاتمه

آوردن ابتـدايى  ای كه به دسـت شود فرد ديگر حق حيات نداشته باشد با ويژگى موجب مى

  .(Boonin, 2003: 112)شود فرد واجد حق حيات شود يكى است  آن سبب مى

با حضور آن، ضروری است كه  انسانپس تمام سخن اين است كه كدام ويژگى در 

بـاروخ . شـود و با نبود آن از صحنه هسـتى حـذف مى گذارد مىپا به صحنه هستى  انسان

باره مرگ پرداخته است و با فهم مـرگ أمل دربه ت ،برودی برای يافتن پاسخ اين پرسش

بـا مـرگ مغـزی مـرده  انسـان ،خواسته به آغاز حيات آدمى پـى ببـرد و چـون از نظـر او

با حضـور مغـز نيـز بنابراين است و  انساننتيجه مغز ويژگى اساسى در در ،آيد شمار مى به

آيـا مـرگ . افتـد پس درواقع بايد ديد با مردن چه اتفـاقى مى. شود آغاز مى انسانحيات 

آمدن آدمى است يا اينكه حقيقت مـرگ چيـز ديگـری اسـت و شمار دليل مرده بهمغزی 

اسـاس مشـرب فلسـفه اسـلامى  ادامه بر در. ای از مردن است مرگ مغز تنها نشانه و اماره

در ايـن را مطلب را پى گرفته و ديدگاه سه مكتب فلسفى اشراق، مشاء و حكمت متعاليه 

  :كنيم مى زمينه بررسى

  تحليل مرگ از منظر فلسفه اشراق، مشاء و حكمت متعاليه  .3

از بـدن بلكـه آن را جـدايى نفـس  ،آورند شمار نمى فيلسوفان اسلامى مرگ را نابودی به

دهد و  تلقى كرده و معتقدند با جدايى نفس و بدن، نفس همچنان به حيات خود ادامه مى

  . شود اين بدن است كه معمولاً در زير خاك پوسيده و نابود مى

دلايـل تـرس از مـرگ را تحليـل كـرده » رساله فى دفع الغم من المـوت«ابن سينا در 

شود كه از حقيقت مـرگ و مـردن  ى مىاو ترس از مرگ تنها عارض كسانباور به . است

كننـد بـا  مىو يـا اينكـه گمـان  رود مىدانند با مردن نفسشان به كجا  آگاه نيستند و يا نمى

او . پوسيده و نفسشان به نيستى ملحق شده است آنها كالبد شود و مىچيز نابود  مردن همه
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نكـه نفـس شود كه حقيقـت مـرگ عبـارت اسـت از اي مىيادآور در بيان حقيقت مرگ 

؛ ماننــد كنــد رهــا مى داد مــىانجــام  آنهــارا كــه كارهــايش را بــا  هــايىآدمــى تنهــا ابزار

اين ابـزار و وسـائل  .كشد گذاشتن آلات و ابزار دست از كار مىكاری كه با كنار صنعت

ر يـادآواو در ادامـه . شـوند مىهمان اعضا و جوارح او هستند كه در مجموع بدن ناميـده 

و با ترك بدن پذيرد  فساد نمى ،اينكه نفس جوهری غيرجسمانى است شود با توجه به مى

شيخ اشراق نيـز مـرگ را جـدايى نفـس از بـدن . )50-49: 1889سينا،  ابن(همچنان باقى است 

نفس بـاقى اسـت و دلايلـى نيـز بـر آن اقامـه  ،از جدايى از بدنپس دانسته و معتقد است 

  .)221: 2009سهروردی، (كند  مى

شـدن  شـدن نفـس از بـدن و تـرك آن و مستقل ظر ملاصدرا مـرگ جدااز نهمچنين 

بـه نشـئه ديگـری  ،اين نشئه طبيعى را رها كـردهتدريج  بهنفس  .در وجود استتدريجى 

با توجه به حركت جوهری نفس و تحول در ذات آن و اشـتداد وجـودی . آورد روی مى

هايت مسـتقل شـده و ن رسد و در فس به غايتِ جوهری خود مىنفس از ضعف به قوت، ن

و در اينجاسـت  پـردازد مىشود و ديگر به تدبير بـدن ن قطع مى كلى طور بهتعلقش به بدن 

نـه اجـل و  ،البته اين همان اجل و مـرگ طبيعـى اسـت. شود كه مرگ بر بدن عارض مى

: نيـز نـك. 65-64: 9ب، ج 1382ملاصـدرا، (دهد  مرگ اتفاقى كه بر حسب عوامل اتفاقى رخ مى

  .)435-429: 1380همو، 

تا زمانى كه تولد دومى برای نفس پيش نيايد و از دنيـا و قالـب بـدن ملاصدرا از نظر 

 ها انسـانالبتـه . بار يابد تواند به فضای آخرت و ملكوت آسمان و زمين نمى ،خارج نشود

توانـد بـه  مرگ مى ،كاملعارفان مانند  ها انسانبرای يك دسته : اند در تولد دوم دو دسته

ولـى بـرای دسـته ديگـر  ،ورت ارادی رخ دهد و تولد دومشان به دست خودشان باشدص

تولـد دوم بـا مـرگ طبيعـى رخ  ،اند ی عادی هستند و به درجه كمال نرسـيدهها انسانكه 

صدرا با تعبير ديگری مرگ را اولين منازل آخرت و آخـرين منـازل . )302: همـان(دهد  مى

در عـالم بـرزخ كـه ميـان دنيـا و  ،از خـروج از دنيـاس پ معتقد است انسانداند و  دنيا مى

  .)274: همان(شود  آخرت قرار دارد وارد مى
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  تحليل جواز يا عدم جواز سقط جنين از منظر حكمت مشاء، اشراق و متعاليه  .4

گونه كه گذشت گرچه مبانى فيلسوفان مشاء، اشـراق و حكمـت متعاليـه در برخـى  همان

تعبيرهـای مـرگ نيـز  رهبـانفس و بـدن متفـاوت اسـت و در رابطهمسائل فلسفى از جمله 

عامـل جـدايى و انفصـال نفـس از بـدن و  واقـع دردر اينكـه مـرگ دارند، ولـى مختلفى 

شدن نفس از بدن باشد و نفس با  اين اگر مرگ جدابنابر. اند گى نفس است، متفقجاودان

ام حقيقت آدمى نفس شود تم از بدن همچنان به حيات خود ادامه دهد، معلوم مى يىجدا

توان گفت جنين از زمانى كه دارای نفس يا همـان روح شـده  مى نتيجه در. اوست نه بدن

  .پا در صحنه هستى گذاشته است واقع به ،است

يابـد و  سينا و شيخ اشراق حضـور نفـس در بـدن از زمـان لقـاح تحقـق مى از نظر ابن

سـقط جنـين از لحظـه لقـاح  ،توان گفت بـر اسـاس حكمـت مشـاء و اشـراق مى نتيجه در

مسـئله  ،حكمت متعاليـهمبانى بر اساس البته . آيد نادرست است، چون قتل نفس پيش مى

شود، چون ملاصدرا معتقد است نفس آدمى تا زمانى كه جنين در رحم  كمى پيچيده مى

شـود  حيوانى مى نفسِ  ،مادر شدن از رحمِ  نفس نباتى است و پس از خارج برد، مىبه سر 

در ايـن مرحلـه  و تواند كليات را درك كنـد تا اوان بلوغ صوری كه با فكر و انديشه مى

اين، از نظر ملاصدرا جنين نبات بالفعـل و حيـوان بـالقوه اسـت، زيـرا بنابر. شود انسان مى

 انسـانشـود حيـوان بالفعـل و  واجد حس و حركت ارادی نيست و زمانى كـه متولـد مى

بالفعل و فرشته بالقوه يا شـيطان  انسان ،رسد ود و زمانى كه به بلوغ صوری مىش بالقوه مى

اگر استعداد ارتقا به نفس قدسـى و عقـل بالفعـل را داشـته يعنى  ؛شود و يا غير آن دو مى

باشد و در حدود چهل سالگى بدان نايل شود، به بلوغ عقلى رسيده و معنويت او تشـديد 

  .)316-315 :الف1382ملاصدرا، (خواهد شد 

بلكـه حيـوان  ،ى نرسـيدهانسـانبا تولد نيز به مرحله حتى بنابر نظر ملاصدرا جنين پس 

لازمه . شود انسانو كند تواند كليات را درك  بالفعل است و با بلوغ صوری است كه مى

است كه اگر نوزاد و كودكى كه هنوز به مرحله بلـوغ صـوری نرسـيده، آن اين ديدگاه 

ماننـد و بـا حيوانـات  از بدن جدا شـده و بـاقى مى آنهاد، نفس حيوانى بميرد يا كشته شو
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بـاره از سـوی ديگـر، مسـئله در. اسـتبه حشر حيوانات قائـل او ، چون شوند مىمحشور 

جنين نبات بالفعل است و لازمه آن اين است ملاصدرا تر است، چون از نظر  جنين روشن

ديـدگاه  ۀخلاصـه آنكـه لازمـ. اسـتكردن جنـين درواقـع نبـاتى نـابود شـده  كه با سقط

كشـتن  ،ملاصدرا اين است كه اگر جنين سقط شود و يا كودك يـا نـوزاد كشـته شـوند

سقط جنين  نتيجه در. كند و قبح قتل نفس بر اين موارد نبايد صادق باشد صدق نمى انسان

  .لحاظ اخلاقى نادرست نيست به

لحاظ  توان سـقط جنـين را بـه ىبا چنين استدلال و تحليلى كه از نظر ملاصدرا شد، م

توان با توجه به استدلال ديگری، تحليلى ارائه داد كه لازمه  اما مى ،اخلاقى مجاز دانست

ملاصدرا به يك نفس بيشتر قائل نيست و . استاز منظر ملاصدرآن نادرستى سقط جنين 

بـا يابـد و  اين نفس در مرحله اول همان نفس نبـاتى اسـت كـه از لحظـه لقـاح تكـون مى

نفـس . يابد ى تحول مىانساننفس حيوانى و نفس  ، يعنىحركت جوهری به مراحل بعدی

بـا جهشـى بـه تجـرد حيـوانى و  واقع در ،يابد نباتى از زمانى كه به نفس حيوانى تحول مى

همانى ميان مراحل مختلف  پس درواقع يك اين. رسد ى و عقلانى مىانسانسپس به تجرد 

ى، انسـانا تكامل نفس نباتى به نفس حيوانى و سپس به نفـس برقرار است و ب انسانتكون 

جنين نبات بالفعـل و حيـوان دارد كه خود صدرا تصريح  گونه همان. يابد تكون مى انسان

توان با توجه به استمرار  پس مى. بالقوه است انسانبالقوه است و كودك حيوان بالفعل و 

نادرسـتى سـقط جنـين از لحظـه لقـاح را  ،)1390آل بويه، : نك( وجودی و استدلال بالقوگى

  .اثبات كرد

 گيری نتيجه

تقـارنى كـه او بـين شويم  يادآور مى ،ادعای باروخ برودی در باب سقط جنينبا توجه به 

يـافتن ولـى او در  ،كنـد درسـت اسـت تولد و مرگ مغز در بحث سقط جنين برقـرار مى

ناپـذير  ا ايسـت بازگشـتب انسانبرودی معتقد است كه . مصداق دچار مشكل شده است

پس ظهور ايـن كـاركرد در جنـين  ،ميرد شود و مى كاركرد مغز از دايره هستى خارج مى

لحـاظ  كردن آن بـه سـقط از ايـن لحظـه بـه بعـد واقـع دركنـد و  تبديل مى انسانآن را به 
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تنهـا ناپـذير مغـز  ايست بازگشـتظاهر  اين است كه به ولى مسئله اخلاقى نادرست است،

البته اين نظـر  .فرا رسيده باشد انسانحقيقت مرگ درنه اينكه  ،ی برای مرگ استا انهنش

تعريف مرگ، زمانى مرگ بـر  رۀولى بنابر نظريه اسلام دربا مطابق مبانى اومانيسم است،

ايـن  واقـع درشود كه روح يا نفـس از بـدن مـادی فـرد خـارج شـود و  مستولى مى انسان

بنا بر نظـر اسـلام و . آورد به ارمغان مى انسانبرای مرگ را  است كه جدايى روح از بدن

 انسـانجنين  ،كند اصل تقارنى كه مطرح شد، وقتى همين روح در كالبد جنين حلول مى

يكـى از مـوارد قتـل  واقـع درسـقط آن نادرسـت اسـت و  ،از اين لحظهپس شده است و 

  1.شود شمرده مى

    

                                                            
اله تلاش شد ديدگاه باروخ برودی بررسى و نقد شود كه در ايـن زمينـه بايـد اشـاره كنـيم كـه كتـاب در اين مق. 1

 .Abortion and the Sanctity of Human Life, M.I.T( سقط جنین و محرومیت از حیـات انسـانیبرودی با عنوان 

Press Cambridge (اب برودی مصداق كـاركرد در دسترس نبود و اين خود معضلى اساسى بود، زيرا در آن كت

ای كه از آن در تبيين نظر باروخ بـرودی  نكته ديگر اينكه به مقاله. مغز را هفته ششم بعد از لقاح بيان كرده است

در ايـن . اند و هيچ ارجاعى به ايـن مقالـه داده نشـده اسـت كدام از منتقدان برودی نپرداخته استفاده كرديم، هيچ

را تغيير داده است؛ يعنى مصداق كاركرد مغز را در جنين بين بازۀ زمانى هفته دوم مقاله، او مصداق كاركرد مغز 

اش بيان كرده است، ولى منتقدان تنها به  كند، حال آنكه اين نظر را پس از كتاب اصلى تا هفته دوازدهم بيان مى

  .اند نظر برودی در كتاب وی پرداخته
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